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Abstract
Sayyid al-Murtada, widely known as “Alam al-Huda” is considered one of 
the most prominent Shia jurists and theologians of the fifth century AH, 
whose scholarly influence extended across both Eastern and Western parts 
of the Islamic world. al-Amali, one of his most significant works, comprises 
eighty sessions and is primarily organized into four thematic categories: Quranic 
exegesis, hadith, Arabic literature and poetry, with occasional discussions on 
theological and jurisprudential principles. In this work, Sayyid al-Murtada, in 
several instances, presents his foundational principles of jurisprudence (usul al-fiqh), 
which play a decisive role in the interpretation and assessment of solitary reports 
(akhbar al-ahad). The primary aim of this study is to examine and elucidate the usuli 
foundations employed by Sayyid al-Murtada in understanding and interpreting the 
narrations included in al-Amali. Adopting a descriptive-analytical approach and 
based on a close textual analysis of al-Amali, the findings indicate that Sayyid 
adheres to specific jurisprudential principles in his engagement with hadith, 
such as the rejection of Quran-sufficiency, the authoritative status of Imami 
consensus (ijma), the non-restriction of certain narrations to fixed meanings, 
and the principle of asalat al-haqiqa. Overall, it can be concluded that the usuli 
principles of hadith interpretation discussed by Sayyid al-Murtada in al-Amali 
primarily address four categories of narrations: (1) narrations containing rare 
or complex terminology, (2) narrations marked by semantic ambiguity or 
apparent contradiction, (3) narrations that seem to conflict with Sayyid’s own 
theological or legal principles, and (4) narrations that are seemingly inconsistent 
with Quranic verses or other transmitted traditions. In addressing these issues, 
Sayyid al-Murtada effectively resolves the ambiguities and contradictions, 
offering coherent interpretations aligned with his jurisprudential methodology.
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چکیده
ســیّدمرتضی، معــروف بــه »علم‌الهــدی«، یکــی از برجســته‌ترین فقیهــان و متکلمــان شــیعه در 
قــرن پنجــم هجــری اســت کــه آوازه و شــهرت او در سراســر عالــم، از شــرق تــا غــرب، طنین‌انــداز 
ــر  ــد کــه مشــتمل ب ــه شــمار می‌آی ــار مهــم و شــاخص وی ب ــی یکــی از آث اســت. کتــاب الامال
 در چهــار محــور اصلــی شــامل تفســیر، حدیــث، ادبیات و شــعر و 

ً
هشــتاد مجلــس اســت و غالبــا

در مــواردی نیــز دربردارنــده مســائل کلامــی و اصولــی اســت. ســیّد در ایــن اثــر، در برخــی مــوارد، 
بــه تبییــن مبانــی اصولــی خــود پرداخته اســت؛ مبانــی‌ای که نقش مهمــی در تحلیــل و فهــم اخبار 
آحــاد ایفــا می‌کننــد. هــدف ایــن تحقیــق، شــناخت دقیق‌تــر مبانــی اصولی ســیّد مرتضــی در فهم 
 ـتحلیلــی و بــا تکیــه  و تأویــل اخبــار موجــود در الامالــی اســت. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی 
بــر محتــوای کتــاب الامالــی، نشــان می‌دهــد کــه ســیّد در مواجهــه بــا روایــات، بــه مبانــی اصولی 
خاصــی پایبنــد بــوده اســت؛ از جملــه: مــردود دانســتن قرآن‌بســندگی در اســتنباط احکام شــرعی، 
پذیــرش حجیــت اجمــاع امامیــه، اعتقــاد به عــدم انحصــار برخــی روایــات در معنایی معیّــن و التزام 
بــه حجیــت اصاله‌الحقیقــه. در مجمــوع می‌تــوان گفــت مبانــی اصولــیِ فقه‌الحدیثی مــورد بحــث در 
 در یکــی از چهــار محــور ذیــل جای می‌گیرنــد: یــا روایات مشــتمل بــر واژگان خاص 

ً
الامالــی، عمدتــا

و دشــوار هســتند؛ یــا در معنــای آن‌هــا ابهــام و اشــکال وجــود دارد؛ یــا بــا مبانــی فکــری و اصولــی ســیّد 
ناســازگارند؛ و یــا بــا آیــات قــرآن و روایــات دیگر تعــارض دارنــد. ســیّدمرتضی در این کتاب، تــاش کرده 

اســت تــا ایــن تعارض‌هــا و ابهام‌هــا را بــا تأویلاتــی متناســب بــا مبانــی اصولــی خــود برطــرف ســازد.
کلیدواژه‌ها

الأمالی سیدمرتضی، مبانی اصولی فقه‌الحدیثی، سیدمرتضی، فقه‌الحدیث.
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1. طرح مسأله

ســیّدمرتضی در حوزه‌هــای مختلــف کلام، اصــول، فقــه، تفســیر و حدیــث، تأثیــر بســزا و عمیقــی 

ــیِ  ــتین اصول ــوان نخس ــت. وی را می‌ت ــته اس ــیعه داش ــی ش ــون دین ــول مت ــکل‌گیری و تح در ش

شــیعه دانســت کــه مباحــث اصــول فقــه را به‌صــورت مفصــل و نظام‌منــد در قالــب کتابــی مــدون 

ــر  ــی ب ــد فراوان کی ــی، تأ ــث اصول ــری، ۱۳۸۵ش، ۲۶(. او در مباح ــت )مطه ــرده اس ــی ک بررس

ــکلی  ــه ش ــرد ب ــاش می‌ک ــواره ت ــت و هم ــر داش ــتدلال‌های غیرمعتب ــد اس ــل و نق ــت عق حجی

منطقــی و عقلانــی بــه مســائل دینــی پاســخ دهــد. کتــاب الامالــی شــامل مجموعــه‌ای از هشــتاد 

مجلــس علمــی اســت کــه در آن، ســیّدمرتضی بــه تفســیر آیــات مشــکله قــرآن و تحلیــل احادیــث 

ــه مســائل  ــه موضوعــات تفســیری، بلکــه ب ــه تنهــا ب ــه اســت. در ایــن مجالــس، ن دشــوار پرداخت

کلامــی و اصولــی نیــز پرداختــه شــده و شــیوه تحلیــل و اســتنباط علمــی ســیّدمرتضی در سراســر 

ــی  ــی در الامال ــیّد مرتض ــی س ــی فقه‌الحدیث ــی اصول ــت. مبان ــاهده اس ــل مش ــنی قاب ــر به‌روش اث

ــناخت  ــرای ش ــدی ب ــع کلی ــی از مناب ــر یک ــن اث ــه ای ــت؛ چراک ــژه‌ای برخــوردار اس ــت وی از اهمی

ــه  ــده‌ای در زمین ــی پیچی ــث علم ــد و مباح ــمار می‌آی ــه ش ــیری وی ب ــی و تفس ــرد فقه‌الحدیث رویک

اصــول فقــه و حدیــث را به‌تفصیــل مــورد بحــث قــرار داده اســت. ایــن کتــاب، بــا تبییــن اصــول 

و مبانــی خــاص در فهــم حدیــث و تطبیــق آن‌هــا بــر مبنــای عقــل و شــواهد قرآنــی، تأثیــر قابــل 

ــت.  ــته اس ــیعی داش ــر ش ــکل‌گیری تفک ــی در ش توجه

ــژه‌ای  ــگاه وی ــیّدمرتضی جای ــزد س ــات ن ــم روای ــی فه ــه و روش‌شناس ــول فق ــه اص ــا ک از آن‌ج

دارد، ایــن مقالــه درصــدد بررســی مبانــی اصولــی فقه‌الحدیثــی وی در الامالــی اســت. منظــور از 

»مبانــی اصولــی« ســیّد مرتضــی در ایــن نوشــتار، مجموعــه باورهــا، اعتقــادات، حجیــت‌ و عــدم 

ــز از آن جهــت اســت  حجیــت ایشــان در فهــم متــون دینــی می‌باشــد. ضــرورت ایــن تحقیــق نی

ــون  ــث و مت ــل احادی ــی وی در تحلی ــرد اصول ــری از رویک ــر و جامع‌ت ــب درک عمیق‌ت ــه موج ک

ــود. ــی می‌ش دین

ــه  ــه و پایان‌نام ــاب، مقال ــورت کت ــه ص ــددی ب ــات متع ــات و تحقیق ــیّدمرتضی تألیف ــاره س درب

انجــام شــده و منتشــر گردیــده اســت کــه موضوعاتــی چــون زندگینامــه ایشــان، مباحــث فقه‌الحدیثــی، 

ــه کتــاب   ب
ً
ــد. امــا آنچــه مســتقیما ــار و ... را مــورد بررســی قــرار داده‌ان تفســیری، تاریــخ حدیــث، آث

ــت. ــده اس ــرح ش ــاص مط ــور خ ــه ط ــر ب ــای زی ــود، در پژوهش‌ه ــوط می‌ش ــی مرب الامال

- در مقالــه »شــخصیت ســیّدمرتضی، کتــاب الامالــی و احادیــث آن« )عباســی، 1380ش(، 

ــی  ــات تأویلــی امال ــن ذکــر روای ــی و همچنی ــاب الامال ــه معرفــی شــخصیت ســیّدمرتضی- کت ب

پرداختــه شــده اســت.
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ــه روش  ــش، 1399ش(، ب ــی« )آلبوغبی ــیّدمرتضی در الامال ــی س ــه »روش فقه‌الحدیث - در مقال

ســیّدمرتضی ماننــد: توجــه بــه فرهنــگ و اســلوب عــرب در فهــم معنــا- اســتفاده از فرهنــگ عــرب 

جاهلــی و ... پرداختــه شــده اســت.

ویــل و تبییــن روایــات در کتــاب الامالــی ســیّد مرتضــی« 
ً
- در مقالــه »گونه‌شناســی تا

ــر  ــث ب ــل حدی ــد: حم ــات مانن ــن روای ــل و تبیی وی
ً
ــی تا ــه گونه‌شناس ــومی، 1391ش(، ب )حس

ــت. ــده اس ــه ش ــخن و ... پرداخت ــای س ــه فض ــه ب ــل -توج ــی و تمثی ــر, کنای ــای ظاه معن

ــی«  ــاب امال ــر کت ــه ب ــا تکی ــار آحــاد ب ــی و روش ســیّدمرتضی در فهــم اخب ــه »مبان - در مقال

)عباســی و آقایــی، 1388ش(، بــه دیــدگاه ســیّدمرتضی دربــاره حجیــت خبــر واحــد بــه صــورت 

مختصــر در کتاب‌هــای مختلــف ســیّد ماننــد: الذخیــره، الذریعــه، الرســائل و ... پرداختــه شــده، 

آن‌گاه بــه روش ســیّد در فهــم احادیــث ماننــد: شــرح واژگان، تفســیر معنــا و مضمــون روایــت رفــع 

تعــارض بــا ظاهــر آیــات و یــا روایــات دیگــر و ... پرداختــه شــده اســت.

ــد  کی ــا تأ ــث ب ــوان »روش ســیّدمرتضی در فقه‌الحدی ــا عن ــه کارشناســی ارشــد ب - در پایان‌نام

ــم  ــیّد در فه ــی روش س ــه بررس ــز ب ــفریزی، 1385ش(، نی ــوری اس ــیّدمرتضی« )غف ــی س الامال

احادیــث پرداختــه شــده اســت. 

امــا نگارنــده در ایــن مقالــه بــه اســتخراج و بررســی مبانــی اصولــی فقه‌الحدیثــی ســیّدمرتضی 

پرداختــه اســت؛ از جملــه: مــردود دانســتن قرآن‌بســندگی در اســتنباط احــکام شــرعی، اعتقــاد بــه 

محصــور نبــودن برخــی روایــات در معنایــی معیّــن، حجیــت حکــم عقــل و .... ســیّدمرتضی، بــا 

توجــه بــه پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ایــن مبانــی اصولــی و اعتقــاد یــا عــدم اعتقــاد بــه آن‌هــا، بــه 

تأویــل و تفســیر روایــات الامالــی پرداختــه اســت؛ مباحثــی کــه در پژوهش‌هــای پیشــین بدان‌هــا 

توجــه نشــده اســت.

یف مفاهیم 2. تعر

2-1. مبانی 

ــهیدی،  ــاس )ش ــای، اس ــان، ج ــارت، بنی ــای عم ــه معن ــد و ب ــی« می‌باش ــع »مبن ــی« جم »مبان

1385ش، 2573( ســاختمان، کاخ، تعبیــر و روش می‌باشــد )بســتانی، 1375ش، 776(. 

2-2. علم اصول

ــتنباط از  ــح اس ــم، روش صحی ــن عل ــت. ای ــتنباط اس ــتور اس ــم دس ــت، عل ــول در حقیق ــم اص عل

منابــع فقــه را در فقــه بــه مــا می‌آمــوزد )مطهــری، 1385ش، 15(. در واقــع علــم اصــول عصــای 
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ــاب،  ــوان از کت ــد نمی‌ت ــته قواع ــک رش ــم ی ــدون تحکی ــت و ب ــتنباط اس ــودن راه اس ــه در پیم فقی

ــبحانی، 1397ش، 58(. ــرد )س ــتنباط ک ــرعی را اس ــم ش ــاع حک ــل و اجم ــنت، عق س

ین مبانی اصولی فقه‌الحدیثی سیّدمرتضی در کتاب الامالی  3. مهمتر

3-1. حجیّت حکم عقل

توجــه بــه اســتدلال منطقــی و نقــش عقــل در آثــار ســیّدمرتضی، از جملــه دلایــل اصلــی اقبــال 

گســترده‌ی دانشــمندان بــه تألیفــات و آثــار او در گــذر قــرون و اعصــار گوناگــون به‌شــمار مــی‌رود. 

ــد  ــاد می‌کن ــی ی ــا نیک ــواره از آن ب ــه‌ی آن، هم
ّ
ــل و ادل ــه عق ــخ ب ــاور راس ــا ب ــی، ب ــیّد در الامال س

ــد  ــف می‌دان ــب مختل ــروان مذاه ــان و پی ــار مردم ــی اقش ــرای تمام ــترک ب ــی مش ــل را حجّت و عق

ــم  ــت حک ــه حجیّ ــکا ب ــا ات ــیّد، ب ــه س ــی‌ای ک ــی از مبان ــیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۲۳۱(. برخ )س

ــد از: ــه، عبارت‌ان ــی پرداخت ــون الامال ــات و مت ــل و تفســیر روای ــه تأوی ــه‌ی آن‌هــا ب ــر پای عقــل، ب

3-1-1. لزوم تأویل روایات ناسازگارِ با مبانی و اصول عقلی

ــا  ــا ب ــر آن‌ه ــه ظاه ــد ک ــاری می‌باش ــته از اخب ــل آن دس ــیّد، تأوی ــی س ــی فقه‌الحدیث ــی از مبان یک

ــواردی رد  ــن م ــد، در چنی ــت نمی‌کن ــل مطابق ــا عق ــازگاری دارد و ب ــی ناس ــول عقل ــی و اص مبان

روایــت و قطــع بــه کــذب راویــان آن‌هــا در صورتــی لازم اســت کــه بــرای آن‌هــا هیچ‌گونــه توجیــه 

ــیر  ــل و تفس ــان در تأوی ــیّدمرتضی، 1998م، 1: 318(. ایش ــود )س ــت نش ــت یاف ــزی در لغ و گری

ــردازد.  ــا می‌پ ــیر آن‌ه ــل و تفس ــه تأوی ــذارد و ب ــار نمی‌گ ــات را کن ــن روای ــد ممک ــا ح ــات ت روای

ــرد: ــام ب ــل ن ــت ذی ــوان از روای ــه می‌ت ــوان نمون به‌عن

نمونه

ســیّد می‌گویــد: اگــر دربــار‌‌ه ایــن روایــت، کــه عبدالله‌بن‌عمــر می‌گویــد: از پیامبــر )ص( 

فهــا يكــف  حمــن، يصرِّ هــا بيــن إصبَعَيــنِ مــن أصابــع الرَّ
َّ
شــنیدم کــه فرمــود: »إنَّ قلــوبَ بنــى آدم كل

شــاء«؛ )دل‌هــای آدمیــان بیــن دو انگشــت از انگشــتان خداونــد بخشــنده اســت و آن‌هــا را هرگونــه 

بخواهــد، می‌چرخانــد(. از مــا ســؤال و پرســش شــود و بگوینــد بــه چــه صــورت و وجهــی تأویــل 

ــی  ــد و نف ــته باش ــازگاری داش ــد س ــا توحی ــه ب ــد، ک ــح باش ــد صحی ــت می‌توان ــن روای ــرح ای و ش

ــل  ــول و عق ــف اص ــر مخال ــه ظاه ــه ب ــت ک ــن روای ــن ای ــل و تبیی ــرای تأوی ــیّد ب ــد؟. س ــبیه کن تش

ــد  ــتان خداون ــت از انگش ــن دو انگش ــا بی ــان ه ــب انس ــت قل ــن اس ــه ممک ــه چگون ــد، ک می‌باش

ــد: ــر می‌کن ــف ذک ــه مختل ــد؟ دو وج باش
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ــا در  ــت، ام ــدن« اس ــوی از ب ــای »عض ــی به‌معن ــان عرب ــه در زب ــع« گرچ ــه اول: واژه‌ی »اصب وج

ــه  ــرای تأییــد ایــن تأویــل، ب ــرای آن ذکــر شــده اســت. ســیّد ب ــز ب ــر نیکــو« نی لغــت، معنــای »اث

ــه می‌شــود: »لفــانٍ علــی  ــد و می‌گویــد: چنیــن گفت ضرب‌المثــل معــروف عربــی اســتناد می‌کن

ــال و شــتران خــود به‌نیکــی رســیدگی  ــه م ــان شــخص ب ــی »ف ــعٌ حســنه«؛ یعن ــه إصبَ ــه وإبل مال

ــر  ــت مگ ــانی نیس ــچ انس ــد: »هی ــت می‌کن ــن برداش ــت را چنی ــای روای ــن‌رو، معن ــد«. از ای می‌کن

آن‌کــه دل او در میــان دو نعمــت والا و نیــک از نعمت‌هــای الهــی قــرار گرفتــه اســت«. در ادامــه، 

ســیّد پرسشــی مقــدر را مطــرح می‌ســازد: اگــر از مــا بپرســند کــه چــرا پیامبــر )ص( در این‌جــا آن 

دو نعمــت را نــام نبــرده یــا توضیحــی دربــاره‌ی آن‌هــا نــداده اســت؟ و نیــز چــرا خداونــد از میــان 

این‌همــه نعمــت، تنهــا بــه ایــن دو اشــاره کــرده اســت؟ پاســخ آن اســت کــه احتمــال دارد مــراد، 

»نعمت‌هــای دنیــا و آخــرت« باشــد؛ و از همیــن‌رو، تعبیــر را به‌صــورت مثنّــی آورده اســت. ایــن 

ــمار  ــود، ش ــک در درون خ ــر ی ــه ه ــتند ک ــس هس ــا دو جن ــوع ی ــان دو ن ــع به‌س ــت، در واق دو نعم

ــر دارد. ــا را در ب ــی از نعمت‌ه فراوان

ــن  ــه ای ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد و ب ــت ذکــر می‌کن ــن روای ــرای ای ــز ب ســیّد، وجــه دیگــری نی

ــا در  ــه عرب‌ه ــی ک ــرب و کنایه‌های ــخن ع ــبک س ــا س ــوده و ب ــین ب ــه پیش ــن‌تر از وج ــه، روش وج

گفتــار خــود بــه‌کار می‌برنــد، هماهنگــی بیشــتری دارد. بــر اســاس ایــن تفســیر، ذکــر »انگشــتان« 

ــه ســوی دیگــر،  ــدن آن‌هــا از ســویی ب ــه از ســهولت تصــرّف در دل‌هــا، چرخان ــت، کنای در روای

ــور در  ــن ام ــه‌ی ای ــه هم ــه‌ای ک ــت؛ به‌گون ــوب انسان‌هاس ــر قل ــد ب ــل خداون ــذاری کام و تأثیرگ

قبضــه‌ی قــدرت پــروردگار متعــال قــرار دارد. مگــر چنیــن نیســت کــه مــردم، هنگامــی کــه بخواهند 

ــن کار در  ــد: »ای ــد، می‌گوین ــان کنن ــه‌ای ـ بی ــا هزین ــج ی ــت، رن ــچ زحم ــانی کاری را ـ بی‌هی آس

انگشــت مــن اســت« یــا »در انگشــت کوچــک مــن اســت« یــا »در مشــت مــن اســت«؟

در ایــن روایــت، پیامبــر خــدا )ص( در پــی آن اســت کــه قــدرت مطلقــه‌ی الهــی در چرخانــدن 

ــر  ــه تصوی ــز ب ــه شــکلی مبالغه‌آمی ــاز از زحمــت و دشــواری، ب ــر و رو کــردن دل‌هــا را، بی‌نی و زی

بکشــد )ســیّدمرتضی، 1998م، ۱: ۳18–۳۲2(.

م دلیل عقلی قطعی بر دلیل برگرفته از ظاهر نقلی 
ّ

3-1-2. تقد

عقــل یکــی از مهم‌تریــن مبانــی و معیارهــای ســیّد در تأویــل و تفســیر روایــات می‌باشــد. از ایــن 

ــی  ــح و منطق ــت صحی ــل و برداش ــا تأوی ــدد ت ــه کار می‌بن ــود را ب ــاش خ ــعی و ت ــام س رو وی تم

بــرای روایــات پیــدا کنــد )نــک: ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 352(. ســیّد بــر آن اســت کــه همــواره 

بایــد روایــات را نخســت بــا معیــار و محــک عقــل ســنجید و آن گاه بــا ادلــه صحیــح ماننــد قــرآن 
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ــور کــرد،  ــه ســامتی عب ــه ب ــه‌ دیگــر مقایســه کــرد. و آن گاه کــه حدیــث از ایــن دو مرحل و ســایر ادل

ــیّدمرتضی، 1405ق، 1: 410(.  ــت داد )س ــوای آن روای ــون و محت ــت مضم ــه صح ــم ب ــوان حک می‌ت

ســیّد در الامالــی در ذیــل برخــی مباحــث آورده اســت، هنگامــی کــه عقــل، در ایــن زمینــه هیــچ 

جایــی نــدارد، مرجــع در آن بــه شــنیده‌ها )قــرآن و روایــات( اســت. اگــر چیــزی از طریــق قطعیــت 

شــنیده‌ها در ایــن موضــوع وجــود داشــته باشــد، بایــد بــه آن اعتمــاد کــرد وگرنــه بایــد از آن توقــف 

 ســمع مقطــوع 
َّ

ــمع، فــإن دل کــرد »و إذا لــم كيــن للعقــل فــى ذلــك مجــال فالمرجــعُ فيــه إلــى السَّ

ــه« )نــک: ســیّدمرتضی،  ــه، و إلا كان الواجــب التوقــف عن ــه مــن ذلــك علــى شــي‏ء عــوّل علي ب

1998م، 2: 333(. وی همچنیــن در الامالــی تصریــح دارد: اگــر از طــرف خداونــد ســخنی بیایــد 

کــه ظاهــر آن بــا ادلــه عقلــی ناســازگار باشــد، لازم اســت آن ظاهــر را کنــار بگذاریــم و آن را بــه 

معنایــی تفســیر کنیــم کــه بــا ادلــه عقــل ســازگار باشــد. زیــرا عقــل بــر ســخنان )ظاهــر( حاکــم 

ــر عقــل حاکــم باشــند )همــان، ‏2: 301(.  ــد ب اســت و ســخنان نمی‌توانن

عقــل از نــگاه و دیــدگاه ســیّد از اهمیّــت بالایــی برخــوردار اســت. او دلالــت عقــل را از دلالت 

ــاب  ــی در کت ــت عقل ــتفاده و حاکمی ــی، 1391ش، 107(. اس ــد )بیات ــر می‌دان ــع قوی‌ت ــر مناب دیگ

الامالــی در تأویــل احادیــث آشــکارا مــورد عنایــت ســیّد بــوده اســت و از آن فایده‌هــا بــرده اســت 

)نــک: ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 231(. بــا توجّــه بــه مطالــب فــوق و روش تأویــل و تفســیر ســیّد 

در روایــات الامالــی، کــه ســیّد بــرای تأویــل و تفســیر روایــات در مرتبــه نخســت بــه عقــل رجــوع 

مــی کنــد آن‌گاه بــه نقــل ارجــاع می‌دهــد )نــک: همــان، 1: 426( مــی تــوان نتیجــه حاصــل کــرد 

کــه ســیّد در برخــی مــوارد بــرای تأویــل و تفســیر هــر چــه بهتــر روایــات الامالــی عقــل را مقــدم 

ــک:  ــد )ن ــیر می‌کن ــل و تفس ــات را تأوی ــی روای ــر برخ ــل، ظاه ــه عق ــه ب ــا توجّ ــت و ب آورده اس

ــرد: ــام ب ــل ن ــت ذی ــوان از روای ــه می‌ت ــوان نمون همــان، 2: 352(. به‌عن

نمونه

ــر ســتایش و نکوهــش برخــی  ــد کــه دلالــت ب ــی وجــود دارن ــد: روایات ــی می‌گوی ســیّد در الامال

گونه‌هــای موجــودات دارنــد. به‌عنــوان نمونــه، کبوتــر، چــکاوک، بلبــل و کبــک ســتایش شــده‌اند 

ــد،  ــای او را حم ــزرگ و اولی ــد ب ــودات، خداون ــن موج ــک از ای ــه هری ــت ک ــده اس ــع آم و در مناب

ســتایش و دعــا می‌کننــد و بــر دشــمنان ایشــان نفریــن می‌فرســتند. از ســوی دیگــر، روایاتــی نیــز 

دلالــت بــر نکوهــش برخــی موجــودات ماننــد فاختــه، کرکــس و مارماهــی دارنــد؛ ایــن موجــودات 

ــده،  ــه ش ــه گفت ــیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۳۵۰(. چنان‌ک ــد )س ــخن می‌گوین ــاء س ــش اولی از نکوه

ــی در حرمــت آن  ــن‌رو، روایت‌های ــکار ولایــت مســخ شــده اســت و از ای ــه ســبب ان مارماهــی ب
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وارد شــده اســت. همچنیــن، دربــاره نکوهــش خــرس، میمــون، فیــل و دیگــر جانــوران حاصــل از 

مســخ، روایاتــی نقــل شــده اســت. ســیّد در توجیــه این‌گونــه روایــات، نخســت بــا تکیــه بــر عقــل 

بــه تأویــل و فهــم آن‌هــا می‌پــردازد و می‌گویــد: منظــور از نکوهــش برخــی پرنــدگان کــه بــر ضــد 

خداونــد و اولیــاء او ســخن می‌گوینــد و آنــان را نفریــن می‌کننــد، خــود پرنــدگان نیســتند؛ بلکــه 

ــار  ــا را در اختی ــرده، آن‌ه ــداری ک ــدگان نگه ــن پرن ــه از ای ــت ک ــانی اس ــان و کس ــود، صاحب مقص

دارنــد و بــا آن‌هــا مونــس و دمخــور می‌شــوند. در نتیجــه، ایــن روایت‌هــا می‌خواهنــد خبــر دهنــد 

کــه صاحبــان و دوســت‌داران این‌گونــه پرنــدگان، کســانی هســتند کــه ســخن نــاروا و خــاف ســتایش 

خداونــد متعــال بــر زبــان می‌آورنــد، نــه خــود پرنــدگان؛ ایــن از بــاب اســتعاره و مجــاز و بــه دلیــل رابطه 

مجــاورت و نزدیکــی آن‌هاســت؛ ماننــد آن‌کــه خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد: »از آبــادی بپرســید«، در 

ــادی. در مــورد روایت‌هایــی کــه  ــه خــود آب ــادی اســت، ن حالــی کــه منظــور، ســاکنان و اهالــی آن آب

دربــاره ســتایش و مــدح برخــی پرنــدگان آمــده اســت نیــز، همیــن توجیــه صــادق اســت.

ــه ممکــن اســت صــرف  ســیّد ســؤالی فرضــی مطــرح می‌کنــد: اگــر شــخصی بپرســد چگون

ارتبــاط برخــی افــراد بــا ایــن گونــه پرنــدگان مســتحق مــدح باشــد، در حالــی کــه کســانی کــه بــا 

گونه‌هــای دیگــر پرنــدگان در ارتباط‌انــد مســتحق ذم می‌شــوند؟ ســیّد در پاســخ می‌گویــد کــه در 

ایــن گونــه روایت‌هــا، خــود ارتبــاط بــا ایــن نــوع پرنــدگان ســبب اســتحقاق مــدح یــا ذم نیســت 

و نظــر مــا ایــن اســت کــه ممتنــع نیســت مؤمنــان و کســانی کــه اولیــای خــدا را دوســت دارنــد، و 

نیــز کســانی کــه بــا دشــمنان او دشــمنی می‌ورزنــد، بــر ایــن عــادت باشــند کــه این‌گونــه پرنــدگان 

را در اختیــار گرفتــه و بــا آن‌هــا خــو و الفــت گیرنــد؛ همچنیــن عــادت کســانی کــه بــا خداونــد و 

اولیــا او دشــمنی دارنــد بــر ایــن اســت کــه بــا گونه‌هــای خاصــی از پرنــدگان در ارتبــاط باشــند و 

بــا آن‌هــا دمخــور و مونــس شــوند. در واقــع، بــه ظاهــر ســخن و روایــت مــدح و ذم بــه ایــن گونــه 

پرنــدگان نســبت داده شــده اســت، در حالــی کــه ایــن مــدح و ذم متعلــق بــه صاحبــان و در اختیــار 

دارنــدگان آن‌هاســت کــه دعــا و تســبیح یــا نــاروا و بدگویــی بــر زبــان می‌آورنــد؛ ایــن، در حقیقــت بــه 

دلیــل مجــاز و آن گشایشــی اســت کــه در بــاب مجــاز وجــود دارد )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۳۵۲(. 

ــاز می‌گویــد: اگــر پرســیده شــود و گفتــه شــود کــه ایــن نکوهــش هیــچ ارتبــاط و ربطــی  ســیّد ب

ــراد و  ــی اف ــی آن، برخ ــود اصل ــدارد و مقص ــودات ن ــن موج ــن ای ــار گرفت ــداری و در اختی ــه نگه ب

اشــخاصی اســت کــه ایــن موجــودات را در اختیــار گرفته‌انــد و دلیــل نکوهــش، کفــر و گمراهــی 

ــار داشــتن آن‌هــا نهــی  ــه موجــودات و در اختی ــا ایــن گون ــاط ب آن‌هــا می‌باشــد، پــس چــرا از ارتب

ــار  ــداری و در اختی ــه نگه ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد: ای ــخ می‌گوی ــیّد در پاس ــت؟ س ــده اس ش

داشــتن برخــی گونه‌هــای پرنــدگان و چهارپایانــی کــه از ارتبــاط بــا آن‌هــا نهــی شــده، مفســده‌ای 
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بــه همــراه داشــته باشــد، هرچنــد ایــن مفســده باعــث قبیــح شــدن آفرینــش آن‌هــا نشــود. همچنیــن 

ــه کــه عرب‌هــا  ــا بدشــگونی و بدفالــی همــراه باشــد؛ همان‌گون ممکــن اســت نگهــداری آن‌هــا ب

در چنیــن مــواردی شــیوه‌ها و اندیشــه‌های مختلفــی دارنــد. روایــت و ســخنی کــه دربــاره حرمــت 

مارماهــی و امثــال آن نقــل شــده، ممتنــع و دور از عقــل نیســت کــه ایــن حرمــت در مــورد دیگــر 

ــه  ــه گفت ــود دارد. آنچ ــا وج ــه در آن‌ه ــده‌ای ک ــطه مفس ــه واس ــم ب ــه کار رود، آن ه ــز ب ــا نی حرام‌ه

شــده اســت کــه مارماهــی بــه دلیــل انــکار ولایــت مســخ شــده، نبایــد بــاور کــرد بلکــه بایــد بــه 

آن خندیــد و از کســانی کــه چنیــن ســخنانی را بــه زبــان می‌آورنــد یــا بــاور می‌کننــد، شــگفت‌زده 

ــود،  ــه می‌ش ــخن گفت ــل س ــون و فی ــرس، میم ــت خ ــاره حرم ــه درب ــی ک ــن، هنگام ــد. همچنی ش

بایــد دانســت کــه حرمــت آن‌هــا ماننــد هــر حرمــت دیگــری در شــریعت اســت و هیــچ تفاوتــی در 

وجــه حرمــت وجــود نــدارد )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۳۵۲(.

ه عقلانی
ّ
3-1-3. امکان تقیید و یا تبیین روایات با ادل

ــه معتبــر )عقلانــی( بــر اثبــات یــا نفــی مطلبــی دلالــت 
ّ
ســیّد بــر ایــن بــاور اســت کــه، هــرگاه ادل

ــه تعــارض دارد، بــر 
ّ
داشــته باشــند، ضــروری اســت کــه روایاتــی کــه ظاهــر آن‌هــا بــا مفــاد ایــن ادل

ــه تأویــل و تبییــن شــوند. در ایــن راســتا، بایــد ظاهــر روایــات را در صــورت تعــارض 
ّ
اســاس آن ادل

بــا دلیــل، تفســیر کــرد؛ در صورتــی کــه روایــت مطلــق باشــد، آن را مقیّــد نمــود؛ اگــر عــام باشــد، 

تخصیــص زد؛ و اگــر اجمالــی در آن وجــود داشــته باشــد، تفصیــل داد. در مجمــوع، لازم اســت 

از تمامــی شــیوه‌های علمــی و فنــی لازم بــرای رفــع تعــارض میــان روایــت و دلیــل بهــره گرفــت و 

میــان آن دو، تطبیــق و توفیــق برقــرار نمــود )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۳۵۰(. در این‌جــا منظــور 

ــه عقلانــی، مــواردی اســت کــه ســیّد بــرای تبییــن احادیــث مجمــل، از آیــات، روایــات و 
ّ
مــا از ادل

منابــع دیگــر اســتفاده نکــرده و بــه جــای آن، از عقــل برای تأویــل و تفســیر هرچه بهتــر روایــات الامالی 

بهــره جســته اســت. بــه ‌عنــوان نمونــه می‌تــوان از روایــت ذیــل نــام بــرد:

نمونه 

ســیّد در تأویــل و تفســیر روایتــی کــه ابوهریــره از پیامبــر )ص( روایــت کــرده اســت، کــه فرمــود: 

سَــم«؛ )هیــچ شــخص مومنــی 
َ

ــهَ الق
َّ
حِل

َ
ــار إلا ت ــه مــن الأولاد فتمسّــه الن  لمؤمــنِ ثلاث

ُ
»لا يمــوت

نیســت کــه ســه فرزنــد از او بمیــرد و ســپس جــز بــه انــدازه یــک ســوگند خــوردن آتــش دوزخ بــه 

ــد  ــه تفســیر و تأویــل ایــن روایــت پرداخته‌ان ــه نقــد، شــرح و توضیــح کســانی کــه ب او نرســد(، ب

ــد: در ایــن روایــت مســئله‌ای دیگــر وجــود دارد کــه پرداختــن و تبییــن آن از  ــردازد و می‌گوی می‌پ
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ــن  ــه ممک ــه چگون ــت، و آن این‌ک ــر اس ــر و ضروری‌ت ــده، راجح‌ت ــوه گفته‌ش ــرات و وج ــه نظ هم

ــا  ــه ی ــر حادث ــد خــود را در اث ــری دهــد کــه اگــر کســی ســه فرزن ــن خب ــر )ص( چنی اســت پیامب

ــس  ــش دوزخ را ح ــی آت ــور کل ــا به‌ط ــده ی ــرد مصیبت‌دی ــن ف ــد، ای ــت داده باش ــی از دس مصیبت

ــن برداشــتی از  ــد؟ چنی ــش را احســاس نمای ــک ســوگند خــوردن، آت ــدازه ی ــه ان ــا فقــط ب ــد ی نکن

روایــت، منجــر بــه تشــویق و تحریــک ایــن شــخص بــه گنــاه و معصیــت می‌شــود؛ و اگــر کســی 

بــه ســبب اتفاقــی ســه فرزنــدش را از دســت دهــد و بمیــرد، چگونــه ممکــن اســت از کیفــر الهــی 

ــه  ــد ک ــد و می‌گوی ــن می‌کن ــل و تبیی ــت را تأوی ــل، روای ــتفاده از عق ــا اس ــیّد ب ــد؟ س ــان باش در ام

ــه کــرده  ــی را تجرب ــن وضعیت ــام تســلی دادن و ســتودن کســی اســت کــه چنی ــت در مق ــن روای ای

ــه فعــل  ــدان ب ــه در مقــام ســتایش صــرف از دســت دادن فرزنــدان، چــرا کــه مــرگ فرزن اســت، ن

ــه  ــاز نمی‌گــردد. پــس ناگریــز بایــد تقدیــری در روایــت وجــود داشــته باشــد و ب خــود شــخص ب

نظــر ســیّد تأویــل و تفســیر روایــت چنیــن اســت: هــر مســلمان کــه ســه فرزنــدش را از دســت دهد 

و در برابــر ایــن مصیبــت صبــر و شــکیبایی پیشــه کنــد، پــاداش خــود را از خداونــد بخواهــد و بــه 

قضــای الهــی و آنچــه خداونــد مقــدر کــرده باشــد راضــی و خشــنود باشــد، هرگــز آتــش دوزخ بــه 

او نخواهــد رســید. دلیــل آن هــم صبــر و شــکیبایی اســت کــه ایــن بنــده در ایــن راه تحمــل کــرده 

اســت. در واقــع، ایــن پــاداش )امــان مانــدن از کیفــر خداونــد و رســیدن فضــل او بــه ایــن بنــده( 

نتیجــه صبــر و شــکیبایی نســبت بــه مصیبــت اســت. اگــر چنیــن تقدیــری بــرای روایــت در نظــر 

گرفتــه شــود، دیگــر ایــن روایــت موجــب ترغیــب و تشــویق بــه گنــاه نخواهد بــود. بیشــترین برداشــت 

از ایــن کلام، ترغیــب و تشــویق بــه صبــر و شــکیبایی نســبت بــه مصیبــت از دســت دادن فرزنــدان، 

همــراه بــا امیــد بــه پــاداش و چشــم داشــت به فضــل و رحمــت خداوند در بخشــش کیفــر گناهان اســت که 

شــخص ممکن اســت در آینــده گرفتــار و مســتحق آن باشــد )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۵۰–۵۳(.

3-1-4. عدم حجیّت گفته‌های منجّمان درباره نحس بودن ایّام

از ســیّدمرتضی دربــاره منجّمــان کــه حــوادث را پیش‌بینــی می‌کننــد و آن‌هــا را بــه تأثیر ســتارگان نســبت 

می‌دهنــد، همچنیــن دربــاره ســعد و نحــس ایــام و تأثیــر کواکــب و افــاک در خوشــبختی و بدبختــی، 

و نیــز احــکام پوشــیدن لبــاس نــو یــا رفتــن ســفر و نظایــر آن، پرســش‌های فراوانــی مطــرح شــده اســت. 

ســیّد کــه عالمــی خردگــرا بــود و بــرای عقــل جایــگاه ویــژه‌ای قائــل بــود، ضمــن باطــل دانســتن نظرات 

ــت.  ــه اس ــی پرداخت ــان در الامال ــات آن ــات و نظری ــد خراف ــه نق ــدت ب ــه‌ ش ــان، ب ــای منجّم و گفته‌ه

ــان را  ــگویی‌های منجّم ــخنان و پیش ــه س ــود ک ــن )ع( می‌ش ــات معصومی ــزات و روای ــادآور معج او ی

تکذیــب کــرده و نادرســتی ادعاهــای آنــان را بیــان نموده‌انــد )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۳۹۱(.
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نمونه

ــا می‌دانــد. او  ســیّد بهتریــن دلیــل بــرای رد و عــدم حجّیــت گفته‌هــای منجّمــان را معجــزات انبی

ــر از  ــه فرات ــری ک ــت؛ ام ــب اس ــر دادن از غی ــران، خب ــزات پیامب ــی از معج ــه یک ــت ک ــد اس معتق

ــده کــردن مــردگان و شــفای بیمــاران  ــد زن ــوان بشــری و خــارج از عــادت تلقــی می‌شــود، مانن ت

ــب  ــر دادن از غی ــر خب ــود، دیگ ــن ب ــوم ممک ــق نج ــده از طری ــع آین ــه وقای ــم ب ــر عل ــاج. اگ لاع

ــن  ــه ممک ــن، چگون ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــوب نمی‌ش ــاده محس ــری خارق‌الع ــزه و ام ــوان معج ــه عن ب

اســت کــه بطــان روایت‌هــای مبتنــی بــر نجــوم بــر یــک مســلمان پوشــیده بمانــد؟ در حالــی کــه 

مســلمانان، از صــدر اســام تاکنــون، همــواره منجّمــان را تکذیــب کــرده و نادرســتی ادعاهــای آنان 

ــی  ــان در پیش‌بین ــان و ناتوانی‌ش ــش آن ــان، نکوه ــای منجّم ــر رد باوره ــان ب ــد. آن ــان کرده‌ان را بی

دقیــق امــور، اجمــاع داشــته‌اند. روایت‌هــای بســیاری از پیامبــر اکــرم )ص( دربــاره‌ی بطــان ادعاهــای 

منجّمــان نقــل شــده اســت. همچنین، ســخنان عالمــان اهــل بیــت )ع( و اصحــاب پــاک پیامبــر )ص( نیز 

همگــی بــر رد ایــن تفکــرات تأکیــد دارنــد. آنــان همــواره افــکار منجّمــان را گمراهــی و محــال دانســته و 

از آن‌هــا بیــزاری جســته‌اند. بنابرایــن، بــا توجّــه بــه شــهرت ایــن دیــدگاه در میــان مســلمانان و جایــگاه 

آن در اصــول دیــن، چگونــه ممکــن اســت کســی کــه خــود را مســلمان می‌دانــد و بــه ســوی قبلــه نمــاز 

می‌گــزارد، فریــب خــاف ایــن باورهــا را بخــورد؟ )ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 390(. 

ــان  ــای آن ــد: گفته‌ه ــرده و می‌گوی ــد ک کی ــان تأ ــخنان منجّم ــان س ــر بط ــر ب ــار دیگ ــیّد ب س

هیچ‌گونــه اعتبــاری نــدارد و اعتمــادی بــر آن نیســت. او بــا رد نظریــات منجّمــان، پیش‌بینی‌هــای 

آنــان دربــاره حــوادث روزگار را فاقــد حقیقــت و ارزش می‌دانــد. بــه اعتقــاد ســیّد، اگــر علــم نجــوم 

ــد ســعد و  ــادر بودن ــود و منجّمــان ق ــر و درســت ب ــه وســیله ســتارگان( علمــی معتب ــی ب )پیش‌بین

گاهــی یابنــد، بایــد آثــار ایــن علــم در  نحــس روزگار را بشناســند و پیــش از وقــوع حــوادث از آن آ

 از چنیــن دانشــی 
ً
زندگــی خودشــان آشــکار می‌شــد. او اســتدلال می‌کنــد کــه اگــر منجّمــان واقعــا

ــان  ــا و گرفتاری‌هایش ــتر و مصیبت‌ه ــان بیش ــت آن ــامت و موفقی ــزان س ــد می ــد، بای ــد بودن بهره‌من

کمتــر از دیگــران می‌بــود. زیــرا بــا اســتفاده از ایــن دانــش، می‌توانســتند پیــش از وقــوع بلاهــا از آن‌هــا 

اجتنــاب کننــد. بــا ایــن حــال، مشــاهده می‌شــود کــه هیــچ تفاوتــی میــان ســامت و وضعیــت افــرادی 

کــه علــم نجــوم می‌داننــد بــا کســانی کــه از ایــن علــم بی‌بهره‌انــد وجــود نــدارد.

ســیّد پرسشــی اساســی را مطــرح می‌کنــد: چگونــه ممکــن اســت کــه گاهــی پیش‌بینی‌هــای 

ــچ  ــه هی ــیم ک ــرادی را می‌شناس ــا اف ــد: م ــخ می‌گوی ــد؟ او در پاس ــت از آب درآی ــان درس منجّم

ــا  ــده‌اند، ام ــم نش ــک ه ــم نزدی ــن عل ــه ای ــی ب ــد و حت ــوم ندارن ــم نج ــی در عل ــا دانش ــنایی ی آش

ــود.  ــادر می‌ش ــان ص ــی از آن ــای صحیح ــی پیش‌بینی‌ه گاه
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ــر  ــه ب ــی ک ــگویان و احکام ــوم، پیش ــم نج ــاره عل ــرر درب ــخ‌های مک ــش و پاس ــن پرس ــا ای ــیّد ب س

ــح  ــد. او تصری ــد می‌کن کی ــا تأ ــاری آنه ــان و بی‌اعتب ــر بط ــده‌اند، ب ــادر ش ــم ص ــن عل ــاس ای اس

ــود  ــه خ ــی در خان ــه حت ــد، بلک ــل نمی‌کن ــا عم ــکام و گفته‌ه ــن اح ــه ای ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک می‌کن

ــن  ــه ای ــچ توجّهــی ب ــد و هی ــام را نشــان دهــد، نگهــداری نمی‌کن تقویمــی کــه ســعد و نحــس ای

امــور نــدارد )همــان(.

3-2. عدم حجیّت خبر واحد

ــان و  ــان عقل‌گرای ــنّت، می ــل س ــان اه ــم می ــیعه و ه ــان ش ــم می ــث، ه ــت احادی ــاره حجیّ درب

ــژه  ــه وی ــان بغدادی‌هــا ب ــی وجــود داشــته اســت. در می ــان اختلاف‌هــای جــدی و فراوان نص‌گرای

شــیخ مفیــد و ســیّد مرتضــی در خصــوص خبــر واحــد، جملــه بســیار معــروف و پرکاربــرد ایــن 

ــد،  ــد )مفي ــب می‌کن ــی را واج ــا عمل ــی ی ــه دانش ــد و ن ــودی می‌بخش ــه س ــد ن ــر واح ــود: خب ب

1371ق، ۱۲۳؛ شــریعتمداری، 1392ش، 136(. 

ــیّدمرتضی،  ــد )س ــت نمی‌دان ــن حج ــول دی ــد را در اص ــر واح ــه خب ــن ک ــر ای ــاوه ب ــیّد ع س

1405ق، 1: 211(، در فقــه هــم بــرای خبــر واحــد جایگاهــی قائــل نیســت و آن را حجــت 

ــر واحــد نــص  ــه اگــر خب ــد )ســیّدمرتضی، 1405ق، 1: 24؛ همــو، 1391ق، 269(. البت نمی‌دان

باشــد )خادمیــان، 1399ش، 336( و یــا از طریقــی موجــب علــم شــود ماننــد ایــن کــه مؤیــد بــه 

اجمــاع باشــد، بــه خبــر واحــد اســتناد می‌کنــد )ســیّدمرتضی، 1405ق، 2: 21-22؛ خادمیــان، 

1399ش، 336، 337(. علــت اصلــی نپذیرفتــن حجیّــت خبــر واحــد از ســوی ســیّد بــه ‌عنــوان 

یکــی از مبانــی و ابزارهــای اعتقــادی ایــن اســت کــه خبــر واحــد مفيــد علم نیســت )ســیّدمرتضی، 

۱۴۰۵ق، ۴: ۳۳۶(. در جای‌جــای الامالــی نمونه‌هایــی از نپذیرفتــن بســیاری از اخبــار بــه 

دلیــل خبــر واحــد بــودن را می‌تــوان پیــدا کــرد )نــک: ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 396(. ســیّد در 

الامالــی در ذیــل برخــی روایــات، بحــث حجیّــت خبــر واحــد را مطــرح می‌کنــد و بــر ایــن نظــر 

عــى روايتــه فهــو خبــر واحــد، و لا 
َّ

د
ُ
ــذي ت

ّ
اســت کــه خبــر واحــد حجیّــت نــدارد »فأمــا الخبــر ال

حجــه« )ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 89(. همچنیــن خبــر واحــد را موجــب علــم و یقیــن نمی‌دانــد 

ــرد: ــام ب ــل ن ــات ذی ــوان از روای ــه می‌ت ــوان نمون ــه ‌عن )نــک: ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 350(. ب

نمونه 1

در مــورد ایــن روایــت کــه پیامبــر )ص( فرمــود »مَــن رآنــی فقــد رآنــی فــإن الشــیطان لا یتخیّــل بــی«؛ 

ــه شــکل مــن   مــرا دیــده اســت، چــرا کــه شــیطان ب
ً
)هرکســی مــرا در خــواب دیــده باشــد واقعــا



14
05

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
24

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ده
واز

ل د
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

90

نمی‌توانــد متمثــل کنــد(. از ســیّد ســؤال شــده اســت نظــر شــما در مــورد ایــن روایــت چیســت؟ 

ــر  ــر ایــن نظــر اســت کــه ب ــار آحــاد دانســته اســت و ب ســیّد ایــن روایــت را از ضعیف‌تریــن اخب

چنیــن خبــری نمی‌تــوان اطمینــان و تکیــه کــرد؛ »هــذا خبــر واحــد ضعيــف مــن أضعــف أخبــار 

ل علــى مثــل ذلــك‏« )ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 394(. الآحــاد، و لا معــوَّ

نمونه 2

ــه )ص( 
َّ
ــول الل ــی رس ــد آخ ــد: »لق ــادق )ع( می‌باش ــام ص ــه ام ــوب ب ــه منس ــری ک ــی دیگ روایت

لــع أبــوذرّ علــی مافــی قلــب سَــلمان لقتلــه«؛ )پیامبــر )ص( بیــن 
ّ

بیــن ســلمان و أبــی ذرّ، و لــو اط

ســلمان و ابــوذر بــرادری و اخــوت برقــرار کــرد. بــا ایــن وجــود اگــر ابــوذر از آنچــه در دل ســلمان 

ــر  ــت را خب ــن روای ــه ای ــن این‌ک ــیّد ضم ــت( س ــرد او را می‌کش ــدا می‌ک ــی پی گاه ــت آ می‌گذش

ــن  ــم و یقی ــد کــه موجــب عل ــدارد و آن را ضعیــف می‌دان ــول ن ــر واحــد را قب ــد، خب واحــد می‌دان

 »
ً
ثلــج صــدرا

ُ
 و لا ت

ً
نمی‌شــود؛ »إنَّ هــذا الخبــر إذا كان مــن أخبــار الآحــاد التــى لا توجــب علمــا

ــیّدمرتضی، 1998م، 2: 396(. )س

3-3. حجیّت قول اهل لغت

یکــی از رایج‌تریــن و در عیــن حــال ســاده‌ترین شــیوه‌های بــه دســت آوردن معنــای واژگان، 

ــد  ــز می‌نامن ــدی نی ــیوه تقلی ــن روش را ش ــه ای ــت ک ــان اس ــوال لغوی ــم و اق ــه معاج ــه ب مراجع

)قاســمی و همــکاران، 1400ش، 87(. ســیّد همــراه بــا مشــهور قائــل بــه مراجعــه بــه قــول لغــوی 

اســت و حتــی برخــی از وی نقــل اجمــاع کرده‌انــد )انصــاری، 1423ق، 1: 174(. ســیّد خــود نیــز 

در اثنــای اســتدلال‌هایش بــه وفــور بــا استشــهاد و ارجــاع بــه قــول لغــوی، ایــن امــر را بــه نمایــش 

گذاشــته اســت )ســیّدمرتضی، 1391ق، 268-278؛ همــو، 1405ق، 4: 300؛ خادمیــان، 

.)332 1399ش، 

ــان رجــوع  ــه قــول لغوی ــات، ب ــر فهــم برخــی روای ــرای تأویــل هرچــه بهت ســیّد در الامالــی ب

می‌کنــد و نظــر آن‌هــا بــرای او قابــل احتــرام و پذیرفتنــی اســت. او تصریــح دارد کــه می‌تــوان بــه 

ســخن لغویــان اطمینــان کــرد؛ زیــرا هریــک از آن‌هــا دارای پشــتوانه‌ای هســتند: »و لا أرى لإحــدى 

ن إلــى 
َ
ــت مــن جهــه مَــن يُســك

َ
 واحــده منهمــا قــد أت

َّ
؛ لأنَّ كل

ً
الروايتيــن علــى الأخــرى رجحانــا

ــیّدمرتضی،  ــد« )س ــى واح ــى معن ــع إل  يرج
ٌ

ــل ــه، و تأوي ــى اللغ ــرج ف ــا مخ  منهم
ّ

ــكل ــه، و ل قول

ــرد: ــام ب ــل ن ــت ذی ــوان از روای ــه می‌ت ــوان نمون ــه‌ عن 1998م، ۱: ۴57(. ب
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نمونه

ــى عــن كســب  ــر )ص( روایــت کــرده: »نَهَ ــره از پیامب ــو هری ــن روایــت کــه اب ــل ای ســیّد در تأوی

ــان و  ــن لغوی ــرات بی ــان و نظ ــه بی ــت(. ب ــرده اس ــی ک ــاکار نه ــب زن ــر از کس ــاره«؛ )پیامب مَّ الزَّ

ــاره«  ــرای واژه »زمّ ــاری و ... ب ــن انب م، اب
ّ

ــا ــه، قاسم‌بن‌س ــد ابن‌قتیب ــی مانن ــث نگاران غریب‌الحدی

می‌پــردازد و می‌گویــد: ابوعیبــده بــه نقــل از حجّــاج می‌گویــد: واژه »زمّــاره« بــه معنــی »زانیــه« 

ــازه«  ــن واژه »رمّ ــه ای ــتند ک ــر هس ــن نظ ــر ای ــر ب ــانی دیگ ــا کس ــد. ام ــاکار می‌باش ــی زن زن یعن

می‌باشــد. ابوعبیــد ســخن حجّــاج را دقیق‌تــر خوانــده اســت و می‌گویــد: نمی‌دانــد واژه 

»زمّــاره« از چــه چیــزی گرفتــه و اخــذ شــده اســت. ابن‌قتیبــه نیــز گفتــه اســت: حقیقــت و درســتی 

بــا ابوعبیــده اســت و نظــر ابوعبیــده را دربــاره ایــن واژه قبــول دارد، مگــر در مخالفــت بــا کســانی 

کــه مدعــی هســتند ایــن واژه »رمّــازه« اســت؛ چــون واژه »رمّــازه« بــه معنــای بــدکار می‌باشــد و 

ــد.  ــاره می‌کن ــا و اش ــا، ایم ــرو و لب‌ه ــم و اب ــا چش ــه ب ــد ک ــازه« خوانده‌ان ــرای آن »رمّ ــدکار را ب ب

ــر  ــر ایــن نظــر می‌باشــد کــه اکث ــاره ایــن واژه ب ــرآن )آل‌عمــران: 41( درب ــه ق ــه اســتناد آی ــرّاء ب و ف

ــام  ــدکار و بدن ــاف زن ب ــی از اوص ــازه« را صفت ــت. و واژه »رمّ ــه لب‌هاس ــود ب ــاره‌های رمزآل اش

ــد.  ــز گوین ــی را »هلــوک« نی ــن زن ــدل شــده اســت و چنی ــرای او مب ــه یــک اســم ب ــد کــه ب می‌دان

بــرای این‌کــه »تتهالــک علــی الرجــل« یعنــی )خــود را بــر مــرد می‌افکنــد(. ســپس همیــن صفــت 

بــرای چنیــن زنــان )زنــاکار( در نظــر گرفتــه شــده اســت هرچنــد دیگــر زنــان )پاکدامــن( چنیــن 

کاری را بــرای همســران خــود انجــام می‌دهنــد. ایــن زن بــدکاره را »خریــع« نیــز گوینــد. برخــی 

ــد. ــه« می‌گوین ــدکار را »قبح ــر زن ب دیگ

ابن‌انبــاری ماننــد ابوعبیــد بــر ایــن عقیــده اســت: واژه »زمّــاره« درســت و صحیــح می‌باشــد 

ــاره«  ــر واژه »الزّمّ ــث ب ــل حدی ــاع اه ــل اول: اجم ــی‌آورد. دلی ــل م ــه دلی ــود س ــخن خ ــرای س و ب

ــدکاره  ــه زن ب ــل دوم: این‌ک ــد. دلی ــول دارن ــن واژه را قب ــث ای ــل حدی ــت اه ــه اکثری ــد ک می‌باش

ــز  ــرب نی ــان ع ــد و در زب ــرف می‌زن ــوه ح ــاز و عش ــا ن ــد و ب ــش را می‌آرای ــخن خوی ــودش و س خ

ــه خاطــر  ــدکاره را ب ــل ســوم: زن ب ــی« می‌باشــد. دلی ــای »حســن« و »زیبای ــه معن مــاده »زمــر« ب

ــن  ــه همی ــته‌اند و ب ــام گذاش ــاره« ن ــود دارد »زمّ ــه در آن وج ــری ک ــودن خی ــدار ب ــی مق ــدک و ب ان

دلیــل اســت عرب‌هــا گوســفندی را کــه از پشــم کمتــری برخورداراســت را »نعجــه زمــره« 

.... می‌گوینــد 

ــی و  ــود دلایل ــرای خ ــک ب ــر ی ــه ه ــان ک ــان و حدیث‌پژوه ــوال لغوی ــر اق ــد از ذک ــیّد بع س

شــواهدی داشــتند بــر ایــن نظــر اســت کــه بــرای هیچ‌یــک از ایــن دو وجــه و نظریــه‌ای کــه گفتــه 

شــد ترجیحــی بــر دیگــری وجــود نــدارد و بــه دلیــل این‌کــه دو نظریــه، از ســوی اشــخاصی مطــرح 
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گردیــده کــه بــه ســخن و گفتــه آن‌هــا اطمینــان اســت و هریــک از آن‌هــا دارای توجیهــات و دلایلــی 

ــای  ــه معن ــاره« چ ــای »زمّ ــه معن ــردد، چ ــی برمی‌گ ــه یک ــا ب ــرات آن‌ه ــرانجام نظ ــه س ــتند ک هس

ــته و  ــن شایس ــردد، بنابرای ــاکار« برمی‌گ ــر و زن ــای »فاج ــه معن ــت و ب ــی اس ــر دو یک ــازه« ه »رمّ

ســزاوار اســت کــه ایــن هــر دو وجــه مســاوی و یکســان تلقــی شــوند و راوی در انتخــاب هــر یــک 

ــیّدمرتضی، 1998م، 1: 457-454(. ــد )س ــر باش از آن دو مخیّ

3-4. حجیّت اصاله الحقیقه

ــی  ــی اصول ــای مجــازی، یکــی از مبان ــر معن ــای حقیقــی ب ــح معن ــزوم ترجی ــه ل ــاور ب ــاد و ب اعتق

ــا معنــای  ــا بیــان می‌کنــد کــه اولویــت ب ســیّد در تفســیر متــون دینــی و روایــات اســت. ایــن مبن

واقعــی و حقیقــی اســت، مگــر آن‌کــه قرینــه یــا دلیلــی برخــاف آن وجــود داشــته باشــد. بــه بیــان 

دیگــر، ایشــان در تأویــل و تفســیر روایــات معتقــد اســت کــه مادامــی کــه قرینــه و دلیلــی بــرای 

معنــای مجــازی وجــود نداشــته باشــد، بایــد اصــل را بــر معنــای حقیقــی گرفــت و بــه تأویــل و 

تفســیر آن پرداخــت. خــود نیــز در مواقعــی کــه معانــی میــان مجــاز و حقیقــت مــردد باشــد، الفــاظ 

ــى  ــه عل ــن حمل ــى م ــه أول ــى الحقيق ــكلام عل ــل ال ــد: »حم ــی می‌کن ــای حقیق ــر معن ــل ب را حم

ــیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۱۷۱(. ــاز« )س المج

ســیّد بــر ایــن نظــر اســت کــه اگــر کلمــه یــا لفظــی چنــد معنــی داشــته باشــد، اعــم از حقیقــی 

و مجــازی، و هیــچ دلیــل و قرینــه‌ای بــرای تعییــن این‌کــه گوینــده معنــای حقیقــی را در نظــر داشــته 

یــا معنــای مجــازی مدنظــر بــوده اســت وجــود نداشــته باشــد، در این‌گونــه مــوارد معنــای حقیقــی 

را بــر معنــای مجــازی ترجیــح می‌دهــد. او معتقــد اســت کــه کاربــرد لفــظ از ســوی لغت‌دانــان 

در درجــه اول دلالــت بــر معنــای حقیقــی دارد: »إن ظاهــر اســتعمال أهــل اللغــه اللفظــه في شــيء 

ــیّدمرتضی، 1363ش،  ــر« )س ــذا الظاه ــن ه ــل ع ــا ناق ــه إلا أن ينقلن ــه في ــا حقيق ــى أنه ــه عل دلال

ــه«  ــي الحقيق ــل ف ــو أن يحم ــد: »ه ــز می‌گوی ــر، 1392ش، 148(. نی ــک: شریعتی‌نیاس ۱۳؛ ن

)ســیّدمرتضی، 1998م، ۱: 42( و همچنیــن: »يختبــز فيــه علــى الحقيقــه« و »حَمــل الــكلام علــى 

التنّــور الحقيقــى« )ســیّدمرتضی، 1998م، ۲: ۱۷۰(. بــر اســاس همیــن قاعــده و مبنــا، در کتــاب 

الامالــی بــه تأویــل و تفســیر روایــات پرداختــه اســت. بــه‌ عنــوان نمونــه می‌تــوان از روایــت زیــر 

نــام بــرد:

نمونه

یکــی دیگــر از روایاتــی کــه ســیّد در تأویــل و تفســیر آن از ایــن مبنــای خــود )لــزوم ترجیــح معنــای 
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حقیقــی بــر معنــای مجــازی( پیــروی کــرده اســت، نظــرات و روایــات وارده در مــورد تفســیر آیــه 

نَــا ...« )هــود:40( کــه در مــورد جریــان طوفــان حضــرت 
ْ
ل

ُ
ــورُ ق نُّ مْرُنــا وَ فــارَ التَّ

َ
ــى إِذا جــاءَ أ »... حَتَّ

نــوح )ع( می‌باشــد کــه خداونــد متعــال در آن از فــوران آب از »تنــور« خبــر داده اســت. برخــی از 

مفســرین نظــرات مختلفــی دربــاره جملــه »فــار التنــور« ابــراز داشــته‌اند کــه در اغلــب آن‌هــا بــه 

معنــای مجــازی آن از جملــه: »خشــم و غضــب خداونــد، روشــنایی نــور، ســطح مرتفــع زمیــن و 

...« ســخن بــه میــان آمــده اســت. برخــی بــر آن نظــر هســتند کــه منظــور از »تنــور« ســطح زمیــن 

می‌باشــد کــه خبــر از آن دارد کــه آب بــر ســطح زمیــن جوشــید و در حــال طغیــان کــردن اســت. 

ــه  ــن آی ــل ای ــیّد در ذی ــد. س ــن می‌دانن ــع زمی ــای مرتف ــور« را بخش‌ه ــور از »تن ــر منظ ــی دیگ برخ

روایتــی از حضــرت علــی )ع( نقــل کــرده مبنــی بــر این‌کــه منظــور از »فــار التنــور« ایــن اســت 

کــه نــور آشــکار شــد و روشــنایی رخ نمــود و حــرارت روز بــالا رفــت و ســرانجام شــب بــه پایــان 

ــول  ــراره دخ ــت ح
َ

ف
َ
ــوء، و تكاث ــر الض ــور، و ظه ــرزَ النّ ــورُ« أى ب نُّ ــارَ التَّ

َ
ــراد ب »وَف ــید. »الم رس

ــى الليــل. و هــذا القــول يــروى عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام« )ســیّدمرتضی، 
ّ

النهــار، و تقض

1998م، 2: 170(. 

ــر آن‌هــا  برخــی دیگــر منظــور از »تنــور« را خشــم و غضــب خداونــد متعــال می‌داننــد کــه ب

شــدت و اوج گرفتــه و ایــن غضــب دامن‌گیرشــان شــده اســت. ســرانجام و در نتیجــه، ســیّد ایــن 

ــازی آن  ــای مج ــه معن ــور« را ب ــور از »فارالتن ــود و منظ ــه مقص ــده ک ــه ش ــات گفت ــت و نظری روای

گرفتــه انــد رد می‌کنــد و معنــای حقیقــی آن را کــه همــان »تنــور« )جایــی کــه در آن آتــش وجــود 

ــت. ــرار داده اس ــرش ق ــورد پذی ــد( م ــان می‌پزن دارد و ن

برخــی از ایــن تفاســیر )ابن‌عبــاس، حســن و مجاهــد( هــم بــر ایــن نظریــه هســتند کــه منظــور 

از آن تنــور، همــان تنــور بــه معنــای حقیقــی بــوده، برخــی گفته‌انــد ایــن تنــور بــه حضــرت آدم )ع( 

تعلــق داشــته برخــی دیگــر گفتنــد: آن تنــوری بــوده کــه در خانــه حضــرت نــوح )ع( در ســرزمین 

ــن و  ــیّد دورتری ــوده. س ــه ب ــرزمین کوف ــه و س ــور در منطق ــد: تن ــر گفته‌ان ــی دیگ ــوده برخ ــام ب ش

ــل و  ــاز و تمثی ــاب مج ــه از ب ــد ک ــخنانی می‌دان ــات و س ــا را، نظری ــن نظریه‌ه ــن ای ضعیف‌تری

اســتعاره و ... اســت کــه در آن تنــور را بــه معنــی خشــم و غضــب خداونــد در نظــر گرفتــه بودنــد 

ــه در آن واژه  ــد ک ــانی می‌دان ــرات کس ــخنان و نظ ــع را س ــه واق ــه ب ــن نظری ــن و نزدیک‌تری و بهتری

»تنــور« را بــه معنــای حقیقــی خــود تفســیر و تأویــل کرده‌انــد )ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 170(.

3-5. حجیّت اجماع اما‌میّه

ــن برداشــت‌های  ــا در نظــر گرفت ــد ب ــر )ص( )هرچن ــاق نظــر امــت پیامب ــه مفهــوم اتف اجمــاع، ب
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ــی از  ــم دین ــدار حک ــیع و اص ــادر تش ــی از مص ــت آن( یک ــدود و کیفی ــاره ح ــا درب ــون علم گوناگ

دیربــاز بــوده اســت )ذوقــی و همــکاران، 1404ش، 177(. در نظــر و نــگاه ســیّد کــه فقــط بــه یقیــن 

و قطــع اعتمــاد دارد، اجمــاع نیــز یقیــن‌آور اســت. ســیّد اجمــاع را در ذیــل راه‌هــای کســب قطــع بــه 

دیــن ذکــر کــرده اســت )ســیّدمرتضی، 1405ق، 1: ٢١٠؛ و رک: همــو، ۱۳۹۱ق، 6(. 

ــتقل و  ــی مس ــه دلیل ــه آن را ب ــت ک ــاد اس ــدر زی ــاع آن ق ــت اجم ــفیت و دلال ــار و کاش اعتب

ــر  ــردن از دیگ ــام ب ــد، ن ــان باش ــی در می ــی اجماع ــر در جای ــت و اگ ــرده اس ــل ک ــنده تبدی خودبس

ــه از بــاب فضــل و فضیلــت اســت: »اگــر بــه اجمــاع، ظاهــر کتــاب خــدا یــا شــیوه دیگــری کــه 
ّ
ادل

مقتضــی علــم و موجــب یقیــن باشــد افــزوده شــود، ایــن یــک فضیلــت اســت و دلالتــی اســت کــه 

بــه دلالتــی دیگــر افــزوده می‌شــود وگرنــه، اجمــاع اما‌میّــه کافــی اســت« )ســیّدمرتضی، ۱۳۹۱ق، 

6؛ شــریعتمداری، 1392ش، 142(. ســیّد در الامالــی بــه حجیّــت اجمــاع اما‌میّــه تصریــح کــرده 

اســت، و دلیــل آن را وجــود معصــوم )ع( در آن مــی دانــد »و إجماعهــم حُجــه لأن المعصــوم فــى 

جملتهــم« )ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 333(. بــه‌ عنــوان نمونــه می‌تــوان از روایــت ذیــل نــام بــرد:

نمونه

ســیّد دربــاره اثبــات برتــری مقــام پیامبــران و امامــان )ع( از فرشــتگان بــر ایــن نظــر اســت: عقــل 

در چنیــن مواقعــی )بــاب حکــم( جایگاهــی نــدارد؛ زیــرا از دروازه و گــذر عقــل نمی‌تــوان بــه ایــن 

ــف یــا شــخص دیگــر برتــری وجــود 
ّ
فــی یــا شــخصی بــر مکل

ّ
نتیجــه قائــل شــد کــه درآن بــرای مکل

داشــته باشــد. چــون منظــور و مقصــود از برتــری در اینجــا فزونــی و زیــادی شــخصی نســبت بــه 

ــم  ــات ه ــادات و طاع ــام عب ــر انج ــد و از ظاه ــواب می‌باش ــتحقاق ث ــام اس ــر در مق ــخص دیگ ش

گاهــی کافــی نســبت بــه انــدازه و مقــدار ثــواب اعمــال اشــخاص دســت  نمی‌تــوان بــه شــناخت و آ

گاهــی دســت پیــدا کــرد پــس بایــد بــه  پیــدا کــرد. در نتیجــه از طریــق عقــل نمی‌تــوان بــه ایــن آ

نقــل بازگشــت و دلیــل قطعــی را در نقــل )آیــات و روایــات( پیــدا و بــه آن تکیــه کــرد و اگــر دلیــل 

قطعــی نقلــی نیــز در ایــن بــاب پیــدا نشــد کــه بــه ایــن امــر دلالــت کنــد )دلیــل نقلــی قطعــی کــه 

به‌صــورت یقینــی و قطعــی بــر برتــری پیامبــران نســبت بــه فرشــتگان دلالــت کنــد وجــود نــدارد( 

پــس بــه ناچــار بایــد توقــف کــرد )ســیّدمرتضی، 1998م، 2: 333(.

ســیّد بعــد از آن‌کــه دلایــل عقــل و نقــل را بــرای اثبــات ایــن گــزاره کافــی نمی‌دانــد، بــر ایــن 

ــه کــرد و از آن  ــوان بــدان تکی گاهــی از ایــن مســئله آنچــه می‌ت ــاره اثبــات و آ نظــر اســت کــه درب

ــچ  ــه در آن هی ــد، ک ــه می‌باش ــیعه اما‌میّ ــاع ش ــرد، اجم ــدا ک ــت پی ــت دس ــن حقیق ــه ای ــق ب طری

ــه  ــر رفت ــد و از آن همــه بالات ــر فرشــتگان وجــود ندارن ــران ب ــری پیامب ــاره برت اختــ‌اف نظــری درب
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ــه را  ــاع اما‌میّ ــد و اجم ــری دارن ــز برت ــتگان نی ــر فرش ــان )ع( ب ــه امام ــد ک ــان می‌کن  بی
ً
ــا و صراحت

ــان(. ــد )هم ــان می‌باش ــه ایش ــم از جمل ــوم )ع( ه ــه معص ــرا ک ــد چ ــت می‌دان حجّ

3-6. اعتقاد به محصور نبودن برخی روایات در معنایی معین

ســیّد در الامالــی معتقــد اســت کــه همــه وجــوه معنایــی کلام مــی توانــد مــورد نظــر گوینــده باشــد 

و بــه ایــن امــر تصریــح کــرده کــه لازم نیســت، بعیــد و دور دانســته شــود، تفســیر یــک ســخن بــر 

وجهــی از وجــوه محتمــل در صورتــی کــه شــاهدی در لغــت و کلام عــرب داشــته باشــد. زیــرا آن 

ــوه  ــه وج ــت هم ــود لازم اس ــنایی می‌ش ــای ناآش ــیر واژه‌ه ــرح و تفس ــه کار ش ــت ب ــه دس ــی ک کس

معانــی کــه کلام آن‌هــا را برمی‌تابــد، ذکــر کنــد. ممکــن اســت هریــک از ایــن وجــوه خــودش بــه 

تنهایــی مــورد نظــر گوینــده باشــد و هیــچ تکلیفــی بــه دوش آن کــس کــه دســت بــه شــرح و تفســیر 

ــود و  ــه مقص ــرا ک ــد؛ چ ــدا کن ــده پی ــود گوین ــه مقص ــم ب ــی عل ــور معین ــه به‌ط ــت ک ــد نیس می‌زن

هــدف راســتین گوینــده از نظــر ایــن مفســر پنهــان اســت )نــک: ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 18، 19( و 

بــه ‌عنــوان نمونــه می‌تــوان از روایــت ذیــل نــام بــرد:

نمونه

«؛ )هــر فــردی 
َ
افــا

َ
جف

َ
، أو ت

ً
 للفقــرِ جِلبابــا

َّ
 البيــت؛ فليســتعد

َ
نَــا أهــل ســیّد در ذیــل روایــت »مَــن أحبَّ

م 
ّ

خانــدان مــا را دوســت دارد بــرای فقــر، تن‌پوشــی آمــاده ســازد(. پــس از نقــل نظــر قاسم‌بن‌ســا

ــت«  ــر در قیام ــرت »فق ــور آن حض ــه منظ ــد ک ــه می‌دان ــت را این‌گون ــح روای ــیر صحی ــه تفس ک

ــد و آن حضــرت  ــده می‌دان ــت را خلاف‌نظــر ابوعبی ــه کــه تفســیر درســت روای ــن قتیب اســت. و اب

»فقــر در دنیــا« را اراده نمــوده اســت. ســیّد هــر دو نظــر را صحیــح می‌دانــد و در تأویــل و شــرح 

ــه تأویــل  ــای لغــوی آن ب ــه معن ــا توجّــه ب ــان بهــره جســته و ب ــای لغــوی لغوی ایــن روایــت از معن

ــی  ــت آن گواه ــر صح ــز ب ــان نی ــه زب ــکان دارد ک ــز ام ــومی نی ــه س ــد: وج ــه و می‌گوی آن پرداخت

ــی  ــه بین ــت ک ــن اس ــر« ای ــوی واژه »فق ــای لغ ــوه معن ــی از وج ــه یک ــت ک ــن اس ــد و آن ای می‌ده

ــوراخ رد  ــن س ــی از ای ــود و آن‌گاه طناب ــک آن ش ــا نزدی ــد و ی ــتخوان برس ــه اس ــا ب ــد ت ــتر را ببرن ش

قــرا«، 
َ
ــره ف

ُ
ــره یفق

َ
ق

َ
کننــد و بــا آن شــتر را رام کننــد و بــه کســی کــه بــا شــتر چنیــن کنــد گوینــد: »ف

قــره« گوینــد. همچنیــن می‌گویــد: هــر 
َ
ــه ف ــور« یــا »ب

ُ
بــه خاطــر همیــن اســت کــه شــتر را »مفق

«، بــه همیــن دلیــل اســت 
ً
رتــه تفقیــرا

َّ
ق

َ
چیــزی در آن شــکاف یــا زخمــی ایجــاد کننــد، گوینــد: »ف

ــر  ــد. ب ــر« نامن
َّ

 مُفق
ٌ

ــیف ــیر را »س ــا شمش ــد و ی ــره« می‌گوین ــکن را »فاق ــای کمرش ــه مصیبت‌ه ک

ایــن اســاس، ســخن حضــرت علــی )ع( چنیــن تأویــل و تفســیر می‌شــود »هرکــس مــا )خانــدان 
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ــه  ــد و ب ــار کش ــه افس ــد و آن را ب ــگام زن ــش ل ــس خوی ــر نف ــت دارد، ب ــت )ع(( را دوس اهل‌بی

ــد و در  ــر کن ــر آنچــه ناخوشــایند هســت صب ــدارد و ب ــاز ب ــرد و از شــهوت‌ها ب ســوی طاعت‌هــا ب

ــه ایــن طریــق نفــس خــود را رام کنــد، همان‌طــور کــه شــتر ســرکش  ســختی‌ها شــکیبا باشــد و ب

را رام می‌کننــد« )ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 18(.

3-7. عدم حجیّت و صحت خواب انبیاء )ع(

ــت  ــد اس ــر معتق ــن نظ ــه ای ــت ب ــرا اس ــمندی عقل‌گ ــه دانش ــه این‌ک ــه ب ــا توجّ ــیّدمرتضی ب س

ــد و  ــی می‌کن ــی را نف گاه ــهو آ ــد و س ــهو می‌باش ــواب، دارای س ــم خ ــان در عال ــل انس ــه عق ک

آن‌کــه خفتــه باشــد فاقــد کمــال عقلــی اســت، از همیــن روی و بــه دلیــل نقصــان عقــل و فقــدان 

گاهــی در هنــگام خــواب بــه عقایــد باطــل می‌گرایــد. از ســیّد ســؤالی پرســش شــد کــه دربــاره  آ

ــد؟ او  ــه می‌دانی ــا را چ ــن خواب‌ه ــت ای ــت صح ــد؟ و عل ــری داری ــه نظ ــران چ ــای پیامب خواب‌ه

گفتــه اســت: روایاتــی کــه در ایــن زمینــه بــه مــا رســیده بــه گونــه‌ای هســتند کــه نــه بــه صحّــت 

ــیّدمرتضی، 1998م، 2: 394-392(.  ــد )س ــی آورن ــم در پ ــه عل ــود دارد و ن ــن وج ــا یقی آن‌ه

نمونه

ــران )ع(  ــواب پیامب ــن خ ــا و همچنی ــاره خوابه ــئله‌ای درب ــی مس ــگر فرض ــان پرسش ــیّد از زب س

مطــرح مــی کنــد مبنــی بــر این‌کــه اگــر پرســیده شــود نظــر شــما دربــاره خــواب پیامبــران )ع( و 

صحــت و ســقم خــواب آن‌هــا چگونــه اســت؟ تــا جایــی کــه هــر آنچــه را در خــواب روئیــت 

کننــد مشــابه آنچــه از وحــی بشــنوند باشــد، چیســت؟ ســیّد ضمــن یقیــن نداشــتن بــه چنیــن 

ــن  ــن عرصــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد ای ــی کــه در ای ــد: احتمال ی ــی مــی گو روایات

یــش را بــه واســطه وحــی کــه از طریــق  اســت کــه خداونــد پیامبــری از پیامبــران برگزیــده خو

گاه کنــد کــه در هنــگام خــواب تــو را از چنیــن  ــه او می‌رســد از ایــن مطلــب آ فرشــته وحــی ب

گاه ســازد و بــه همیــن دلیــل پیامبــر  و چنــان مســئولیت و کاری کــه قــرار هســت انجــام دهــی آ

ــه  ــد ن ــی می‌یاب گاه ــده آ ــه ش ــه او گفت ــه ب ــده و کاری ک ــه دی ــی ک ــقم خواب ــت و س )ص( از صح

 بــدان ســبب کــه در خــواب دیــده اســت. به‌عنــوان نمونــه ذبــح حضــرت اســماعیل )ع( در 
ً
صرفــا

خــواب بــه حضــرت ابراهیــم )ع( بــه همیــن وجــه تفســیر می‌گــردد. و اگــر ایــن چنیــن نبــود پــس 

چگونــه حضــرت ابراهیــم )ع( به‌طــور یقیــن و قطــع دریافــت کــه بایــد چنیــن ذبحــی انجــام دهــد 

ــیّدمرتضی، 1998م، 2: 394-392(.  )س
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3-8. اعتقاد به مردود بودن قرآن بسندگی در استنباط احکام شرعی

یکــی از مباحــث کلان اعتقــادی و اصولــی ســیّد در الامالــی مبحــث مــردود بــودن قــرآن بســندگی 

مــی باشــد کــه حجّیــت تمــامِ دلایــل شــرع نظیــر: ســنت، عقــل و اجمــاع را در خــود جــای داده 

اســت. ایشــان روایــات را در همــه حوزهــا اعــم از مباحــث اعتقــادی، معارفــی و فقهــی قبــول دارد 

و بــه احادیــث و دیگــر دلایــل شــرع بــه عنــوان حجّیــت نــگاه کــرده اســت )نــک: ســیّدمرتضی، 

1998م، 1: 35(. وی چنــان بــه ایــن مبانــی قائــل هســت کــه تصریــح دارد روایــات ناســازگار بــا 

 بایــد تأویــل و تفســیر شــود )همــان، 2: 396( و معتقــد اســت هــر 
ً
علــم قطعــی و یقینــی لزومــا

کــس از قــرآن فراتــر رود و بــه ســراغ ســنت، اجمــاع و دیگــر دلایــل شــرع رود ایــن کار تجــاوز از 

قــرآن محســوب نمــی شــود و بــاز مــی گویــد: قــرآن بــر وجــوب پیــروی از ســنت و دیگــر دلایــل 

ــی از  ــر یک ــکام ب ــی از اح ــه حکم ــیدن ب ــخصی در رس ــر ش ــن روی، ه ــت دارد. از ای ــرع دلال ش

ــه اســت  ــر رفت ــر روا نخواهــد شــد کــه از قــرآن فرات ــاره‌اش ایــن تعبی ــد، درب ــه زن ایــن دلایــل تکی

 بــه نمونــه هــای اشــاره خواهیــم کــرد کــه ســیّد 
ً
)ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 35(. در این‌جــا صرفــا

از روایــات، حکــم فقهــی از آنــان اســتخراج کــرده اســت. ســیّد در الامالــی بــرای فهــم و اســتنباط 

هرچــه بهتــر روایــات، از مبانــی فــوق پیــروی کــرده اســت.

نمونه1

ســیّد در تأویــل و تفســیر روایتــی از محمدبن‌حنفیــه کــه ایشــان از پــدر خــود حضــرت علــی )ع( 

دربــاره ماریــه قبطیــه مــادر ابراهیــم و پســر عمــوی قبطــی‌اش کــه بــا او در رفت‌وآمــد بــود و پشــت 

ــذا الســیف  ــذ ه ــود: »خ ــن فرم ــه م ــر )ص( ب ــد: پیامب ــد، می‌گوی ــا زده می‌ش ــا حرف‌ه ــر آن‌ه س

ــه عندهــا فاقتلــه«؛ )ایــن شمشــیر را بگیــر و اگــر آن مــرد را نــزد ماریــه یافتــی 
َ
وانطلــق فــإن وجدت

 
ُ

نــى، أم الشــاهد
َ
كــون فــى أمــرك إذا أرســلتنى كالسّــكه المحمــاه، أمضــى لمــا أمرت او را بکــش(. »أ

ــه بــه خاطــر ایــن کــه مــرا بــه کاری رهســپار 
ّ
ــرى الغائــب«؟ )گفتــم: يــا رســول الل ــرى مــا لا يَ يَ

کــردی در فرمان‌بــرداری همچــون ســکه‌ای گداختــه خواهــم بــود و فرمــان شــما را اجــرا خواهــم 

کــرد یــا شــاید حاضــر در صحنــه چیــزی ببینــد کــه غایــب نمی‌بینــد؟(. »فقــال لــى النبــي صلــى 

 يَــرى مــا لا يــرى الغائــب««؛ )حاضــر چیــزی می‌بینــد کــه غایــب 
ُ

اللــه عليــه و آلــه: »بــل الشــاهد

ــرد  ــاده ک ــیرش را آم ــی )ع( شمش ــرت عل ــس حض ــیّدمرتضی، 1998م، 1: 77(. پ ــد( )س نمی‌بین

و رفــت و آن مــرد را نــزد ماریــه یافــت چــون کــه شمشــیر کشــید، فهمیــد کــه قصــد او دارد، فــرار 

کــرد و از درخــت نخلــی بــه بــالا فرارکــرد و از آن‌جــا خــودش را از پشــت بــر روی زمیــن انداخــت. 

ناگهــان حضــرت دیــد او بریــده آلــت اســت و ماننــد مــردان دیگــر نیســت. حضــرت علــی )ع( در 
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ایــن هنــگام شمشــیر خــود را غــاف کــرد و بــه ســمت پیامبــر )ص( آمــد و او را از ایــن جریــان 

 البيــت«؛ )ســپاس 
َ

ــذي يصــرف‏ عنّــا أهــل
ّ
ــه ال

ّ
 لل

ُ
باخبــر کــرد. پیامبــر )ص( خــدا فرمــود: »الحمــد

خداونــد متعالــی کــه بــدی را از مــا خانــدان دور مــی‌دارد( )ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 77 ت80(. 

ســیّد از ایــن روایــت چندیــن حکــم برداشــت کــرده اســت.

الف- جایز بودن نگاه به شرمگاه انسان در مواقع ضروری

یکــی از مــواردی کــه ســیّد احکامــی را از طریــق روایــات اســتخراج می‌کنــد، روایــت ماریــه قبطیــه 

می‌باشــد. ســیّد در ایــن روایــت معتقــد اســت، نــگاه کــردن بــه شــرمگاه انســان در مواقعــی کــه 

ضرورتــی ماننــد: اقامــه حکــم یــا حــد کیفــری پیــش بیایــد و در آن چنیــن امــری جــز بــا نگریســتن 

ــق  ــز از طری ــه ج ــه قبطی ــان ماری ــه در جری ــت. چنان‌ک ــز اس ــد جای ــر نباش ــرمگاه امکان‌پذی ــه ش ب

ــدا نمی‌کــرد و مشــخص  ــت پی ــه شــرمگاه او، آن مــرد از آن اتهــام برائ ــگاه کــردن ب نگریســتن و ن

نمی‌‌شــد کــه دارای چنیــن وضعیتــی اســت. در ایــن مواقــع بــر امــام و رهبــر لازم اســت چنانکــه 

ــد )نگریســتن  ــودن کن ــا صــورت گرفــت و او خــود دعــوی مجبــوب ب ــر ضــد کســی دعــوی زن ب

آلــت(، دســتور دهــد در وضعیــت او بنگرنــد و حقیقــت او را روشــن ســازد و اگــر کســی مــردی 

ــت آن‌هــا  ــد گواهــی بدهــد کــه در وضعی ــی می‌توان ــد در صورت ــی نامحــرم هم‌بســتر ببین ــا زن را ب

دقیــق شــود در غیــر ایــن صــورت امــکان شــهادت وجــود نــدارد )ســیّدمرتضی، 1998م، 1: 78(.

ب- وجوب قتل کافران اهل ذمّه در صورت پیمان‌شکنی

ســیّد تصریــح می‌کنــد کــه در روایــت فــوق )ماریــه قبطیــه( ســوالات و مشــکلاتی نهفتــه اســت 

و ایــن روایــت احکامــی را در دل خــود نهــاده اســت. چگونــه پیامبــر )ص( بــدون دلیــل و بیّنــه و 

ــد؟ پاســخ  ــرد را صــادر کن ــل یــک ف ــد دســتور قت ــر اســاس یــک تهمــت و فــرض می‌توان تنهــا ب

چنیــن پرسشــی ایــن اســت کــه ممکــن اســت آن مــرد قبطــی از اهــل ذمــه و از معاهدانــی بــوده کــه 

از آن‌هــا پیمــان گرفتــه اســت و احــکام اســام بــر آن جــاری شــده باشــد و یــا آن‌کــه پیامبــر )ص( 

ــا نکــردن نوعــی  ــا اعتن ــود و او ب ــه هشــدار داده ب ــر ماری ــاره وارد نشــدن ب ــن مــرد درب ــه ای  ب
ً
ــا قب

پیمان‌شــکنی را انجــام داده اســت و از ســوی دیگــر هــر شــخصی از کافــران اهــل ذمّــه بــه پیمانــی 

کــه بســته‌اند اگــر عمــل نکنــد و آن را بشــکند، در واقــع اعــام جنــگ کــرده و آن شــخص مســتحق 

ــیّدمرتضی، 1998م، 1: 77(.  ــد )س ــل می‌باش قت
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ج- دستور پیامبر )ص( مقتضی وجوب نمی‌باشد

یکــی دیگــر از احــکام شــگفت‌انگیزی کــه ســیّد از ایــن روایــت برداشــت کــرده ایــن اســت کــه 

صــرف دســتور پیامبــر )ص( مقتضــی وجــوب نمی‌باشــد؛ زیــرا اگــر دســتور پیامبــر )ص( چنیــن 

اقتضایــی می‌کــرد جالــب و پســندیده نبــود کــه حضــرت علــی )ع( در ایــن مــورد از پیامبــر )ص( 

ــام  ــا کار را تم ــا همان‌ج ــرد ی ــل می‌ک ــتور عم ــن دس ــه ای ــش ب ــدون پرس ــد ب ــد و بای ــی کن پرسش

می‌کــرد و دیگــر بــه پیامبــر مراجعــه نمی‌کــرد. پــس حســن وقــوع ایــن پرســش و مراجعــه دوبــاره 

بــر پیامبــر )ص( باعــث شــد کــه ســیّد حکــم جالبــی را مطــرح کنــد و آن ایــن اســت کــه »مجــردِ 

دســتور رســول خــدا )ص( اقتضــای وجــوب نمی‌کنــد« و دلیــل ســیّد ایــن اســت کــه اگــر چنیــن 

اقتضایــی داشــت دیگــر تجدیدنظــر و پرســش حضــرت علــی )ع( صحیــح نبــود )ســیّدمرتضی، 

1998م، 1: 78(. 

نمونه 2: حرمت فروش محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به ثمر

ســیّد بــر آن اســت در زبــان عربــی »اجبــاء« عبــارت اســت از آن‌کــه محصولــی زراعــی پیــش از 

آن‌کــه فعلیــت یابــد و شــکل اولیــه‌ای از محصــول معلــوم گــردد فروختــه شــود. چــون کســی چنیــن 

کنــد گوینــد: »أجبــی الرجــل یُجبــی إجبــاء«.

ــی  ــى«؛ )هرکس ــد أربَ ــى فق ــن أجبَ ــود: »مَ ــه فرم ــر )ص( را آورده ک ــخن پیامب ــن‌رو س از ای

ــروش  ــت ف ــم حرم ــردازد و حک ــیر آن می‌پ ــل و تفس ــه تأوی ــت(. آن‌گاه ب ــا داده اس ــد رب ــاء کن اجب

ــان مــی کنــد و مــی گویــد: و  ــه مرحلــه برداشــت را بی محصــولات کشــاورزی قبــل از رســیدن ب

معنــای ســخن پیامبــر )ص( ایــن اســت کــه هرکــس محصــول زراعــی را پیــش از »بــدوّ صــاح«؛ 

)بــدون ثمــر- قبــل از فعلیــت( بفروشــد- در حالــی کــه از ایــن کار نهــی شــده و ایــن کار بــر او 

حــرام شــده اســت- در حکــم، ماننــد کســی اســت کــه ربــا دهــد و دلیــل آن را معصیتــی می‌دانــد 

کــه بــر او حــرام بــوده و آن شــخص انجــام داده اســت و توضیــح می‌دهــد: هرچنــد فــروش آنچــه 

بــه مرحلــه »بــدوّ صــاح« نرســیده نــه در حقیقــت رباســت و نــه معنــای ربــا ایــن اســت، در عیــن 

ــد و صحــت ســخن  ــرای تأیی ــا را دارد و ب ــن کار در حرمــت و معصیــت همــان حکــم رب حــال ای

خــود مثالــی مــی‌آورد و می‌گویــد ایــن تعبیــر ماننــد آن حدیــث می‌باشــد کــه گفتــه شــده: »مَــن 

«؛ )هرکــس زنــا کنــد ســرقت کــرده اســت(. یعنــی ایــن شــخص معصیــت کــرده و 
َ

زَنَــی فقــد سَــرَق

بــا فرمــان خــدا مخالفــت کــرده اســت همان‌ســان کــه ســارق معصیــت و نــا فرمانــی کــرده اســت 

ــیّدمرتضی، 1998م، 2: 399(. )س
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4. نتیجه‌گیری

ــه  ــاص، از جمل ــی خ ــی اصول ــه‌ای از مبان ــه مجموع ــات، ب ــا روای ــه ب ــیّدمرتضی در مواجه 1- س

ــدم  ــل، ع ــت عق ــه حجی ــاد ب ــرعی، اعتق ــکام ش ــتنباط اح ــندگی در اس ــتن قرآن‌بس ــردود دانس م

پذیــرش خبــر واحــد، حجیــت اجمــاع امامیــه و همچنیــن عــدم حجیّــت و صحــت خــواب انبیــاء )ع( 

ــی  ــای کلام ــاع از آموزه‌ه ــه و دف ــرش عقل‌گرایان ــی نگ ــی، نوع ــن مبان ــت. در ورای ای ــد اس پایبن

ــان اســت. ــه‌ روشــنی نمای شــیعه ب

 از 
ً
ــا ــردازد، عمدت ــا می‌پ ــیر آن‌ه ــل و تفس ــه تأوی ــی ب ــیّدمرتضی در الامال ــه س ــی ک 2- روایات

ــی  ــا مبان ــا ب ــر آن‌ه ــا، ظاه ــان علم ــودن در می ــزاع ب ــل ن ــر مح ــزون ب ــه اف ــد ک ــه روایاتی‌ان جمل

ــرار دارد. ــارض ق ــی او در تع ــی و اصول کلام

 بــا فــرض صحــت صــدور ایــن روایــات، می‌کوشــد آن‌هــا را به‌گونــه‌ای تأویــل 
ً
3- وی غالبــا

کنــد کــه بــا مبانــی پذیرفته‌شــده خــود هماهنــگ باشــد.

4- ســیّدمرتضی در الامالــی می‌کوشــد بــا ارائــه‌ی تأویلــی عقل‌پســند و مســتدل از روایــات، 

بــه شــبهات مطرح‌شــده از ســوی فــرق و مذاهــب مخالــف پاســخ دهــد و قرائتــی صحیــح و قابــل 

قبــول از آن‌هــا ارائــه کنــد.

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ‌گون ــه اعــام می‌دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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ــیّدمرتضی  ــزاره س ــت ه ــی بزرگداش ــره بین‌الملل ــیّدمرتضی". کنگ ــی س ــی فقه ــا. "روش‌شناس ــان، محمدرض خادمی
.356-323 5)1399ش(:  علم‌الهــدی، 

ــد  ــادر و قواع ــتاری در مص ــی. "جس ــینی ‌میرصف ــه حس ــیده ‌فاطم ــی، و س ــدی تقدیس ــه، محمدمه ــی، انیس ذوق
22)1404ش(: 187-169.   ،11 ــث  ــی )ره(". مطالعــات فهــم حدی ــه حل ــار علام ــث در آث فهــم حدی

doi: 10.30479/mfh.2025.20596.2389
ســبحانی، علیرضــا. "مبانــی اصولــی آیت‌اللــه ســبحانی". همایــش بررســی اندیشــه‌های علمــی آیت‌اللــه 

.62-53 1397ش:  ســبحانی، 
سیدمرتضی، علم‌الهدی، الامالی، محقق: ابراهیم، محمد ابوالفضل، قاهره، دارالفکر العربی، 1998م.

سیدمرتضی، علم‌الهدی، الانتصار، تحقیق: سیّدمحمدمهدی خراسان، نجف، المطبعه الحدریه، 1391ق.
ســیدمرتضی، علم‌الهــدی، الذریعــه الــی مســائل الشــریعه، تصحیــح: ابوالقاســم گرجــی، تهــران، دانشــگاه تهــران، 

1363ش.
سیدمرتضی، علم‌الهدی، الرسائل، تحقیق: سیّدمهدی رجائی، قم، دارالقرآن الکریم، 1405ق.

شــریعتمداری، حمیدرضــا. "کاوشــی در مبانــی نظــری اســتنباطات فقهــی ســیّدمرتضی در »ناصریــات«". 
doi: 10.22059/jorr.2014.36766  .148-127 4)1392ش(:   ،9 فقهــی  پژوهش‌هــای 

شریعتی‌نیاســر، حامــد. »بررســی و ارزیابــی مبانــی و روش‌هــای فهــم و نقــد حدیــث در آثــار ســیّد مرتضــی )ره(«، 
ــکده  ــران، دانش ــگاه ته ــاهرودی. دانش ــا ش ــر محمدرض ــارف، دکت ــد مع ــا: مجی ــتاد راهنم ــری، اس ــاله دکت رس

ــات و معــارف اســامی،  1392ش. الهی
شهیدی، سیدجعفر، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1385ش

عباســی، مهــرداد. "شــخصیت ســیّدمرتضی، کتــاب الامالــی و احادیــث آن". علــوم حدیــث، 22)1380ش(: 96-
.123

ــر کتــاب امالــی".  ــه ب ــا تکی ــار آحــاد ب عباســی، مهــرداد، و ســیّدعلی آقایــی. "مبانــی و روش ســیّدمرتضی در فهــم اخب
dor: 20.1001.1.17358701.1388.15.46.6.3 .196-175 :)مطالعــات تاریخــی قــرآن و حدیــث، 46)1388ش

ــد  کی ــا تأ ــث ب ــی در فقه‌الحدی ــیّد مرتض ــد، »روش س ــی ارش ــه کارشناس ــه، پایان‌نام ــفریزی، صدیق ــوری اس غف
ــاهرودی، 1385ش. ــا ش ــر محمدرض ــا: دکت ــتاد راهنم ــران، اس ــگاه ته ــی«، دانش ــیّد مرتض ــی س الامال

قاســمی، محمدحســن؛ علــی نصرتــی، و سیدابوالقاســم حســینی‌زیدی. "بررســی ظهــور تصــوری در فرآینــد فهــم 
doi: 10.30479/ .105-83 :)حدیــث از نــگاه شــیخ انصــاری". مطالعــات فهــم حدیــث 8، 15)1400ش
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مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی )اصول فقه-فقه(، قم، صدرا، 1385ش.

مفید، محمدبن‌نعمان، تصحیح الاعتقادات، تبریز، بی‌نا، 1371ق.
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